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چکیده
شناسایی قواعد تفسیر لغوی به معنای راهكارهای ضابطه مند در معناشناسی واژه های قرآن کریم، ضرورتی است 

که با توجه به پیش فرض های مفسر و برخی نقائص در عملكرد لغویان، در نظر داشتن آن در فرایند تفسیر نتایج شگرفی 

به دنبال دارد. در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی، قواعد از کتب تفسیری و لغوی استخراج و بررسی شده اند. 

مهم ترین این قواعد عبارتند از: کاربرد غالب ، تقدیم معنای شرعی بر عرفی و لغوی، عدم اعتماد به مجرد لغت، تقدم 

اقوال مفسران متقدم بر لغویان. یافته ها نشان می دهد که توجه به همه قواعد، منابع و قرائن در تفسیر لغوی تأثیرگذار 

هستند و مجرد لغت کارآیی ندارد. این قواعد با اصول ادبی و واژه شناسی منطبق بوده و با اجرای آن، مفاهیم و مدالیل 

قرآنی همیشه قابل استفاده خواهند بود. به منظور شناسایی قواعد تفسیر لغوی از نتایج به دست آمده در این پژوهش 

استفاده شود.

كليدواژه ها: قواعد، تفسیر لغوی، واژه های قرآن، لغویان
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Abstract 
The verbal interpretation rules are disciplined solutions in the semantics of the Holy 
Quran, and identifying them is a necessity. Due to the interpreter›s assumptions and 
some shortcomings in the performance of the philologists, considering these rules in 
the process of interpretation will lead to amazing results. So, in this study, by using a 
descriptive-analytical method, these rules have been extracted from the interpretive 
and lexical books and examined. The most important of them are; using of the famous 
and dominant meaning, preferring the religious meaning to the customary and lexical 
ones, non-relying on the word alone, and priority of the sayings of the earlier inter-
preters over the philologists. The findings show that considering all the rules, sources, 
and evidence instead of the word alone, is effective in verbal interpretation. These 
rules conform with the literary principles and philology, and by their implementation, 
Quranic concepts and meanings will be usable forever. In order to identify the rules of 
verbal interpretation, the findings of this writing could be used. 
Keywords: The rules, Verbal interpretation, The words of the Quran, Philologists
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مقدمه
 
ً
اولین گام در تفسیر قرآن کریم، فهم معنای لغات قرآن است. مفسران پیش از ورود به مباحث تفسیری، عموما

از لغات سخن می گویند و همواره هر مفسر راهكار، روش و قواعد متعددی جست وجو کرده است. علاوه بر 

این، گزارش ها از اقوال مفسران متقدم همراه تألیف معاجم و فرهنگ های لغت توسط لغویان از قرون اولیه، 

بیانگر اعتبار و جایگاه این مسئله است؛ متأخران نیز از میراث گذشتگان بسیار بهره برده اند. از این رو بررسی 

و دقت در لغات قرآن و دست یابی به معنای صحیح و کشف و تبیین مبانی، قراین معنایی و قواعد از دیرباز 

مورد توجه مفسران و لغویان بوده است. تفسیر لغوی به عنوان یک روش، زیربنایی ترین مرحله برای ورود به 

تفسیر است. منظور از قواعد تفسیر لغوی به طور اجمال روشن است و آن عبارت است از راه کارهای کلی 

برای استنباط معانی الفاظ قرآن که می تواند فهم بهتر قرآن را سبب شود یا در صورتی که واژه ها ابهام دارد با 

آن قواعد بتوان ابهام را رفع کرد و هرگاه لغت با معانی مختلف، سازگار باشد با در نظر گرفتن قواعد بتوان از 

میان چند معنا یكی را ترجیح داد.

ویژگی های زبان عربی همچون چندمعنایی و سیر تطور واژگان از عربی جاهلی به واژگان دینی، وجود 

منابع ، قرائن متعدد، شیوه های متنوع تفسیری و پیش فرض های مفسر و... سبب شده که اختلافات تفسیری 

افزون گردد که گاهی منجر به تفسیر به رأی، تأویل های ناروا و لغت بسندگی شده است.

این همه نشانگر آن است که تفسیر لغوی سخت به دسترسی به مجموعه ای از قواعد نیاز دارد که بدان 

آنچه  یافت.  دست  کژفهمی ها  و  اختلافات  به  دادن  پایان  برای  حلی  راه  و  واژگان  معنایی  ظرایف  به  بتوان 

 معلوم نگردیده 
ً
بهره برداری از قواعد تفسیر لغوی را با مشكل مواجه کرده آن است که زوایای مختلف آن دقیقا

است.

هدف اصلی پیش روی این نوشتار آن است که چگونه و با چه قواعد و با استفاده از چه شواهدی می توان 

به تفسیر لغوی دست یافت؟ در مورد الفاظِ چندمعنا، کدام یک از معانی معتبر است؟ آیا مجرد لغت در 

فهم قرآن کافی است؟ جایگاه اقوال مفسران متقدم و لغویان در تفسیر لغوی چیست؟ پژوهشگران با روش 

ابتدا  تحلیل ها  و  شواهد  استخراج  با  تا  نموده  مراجعه  لغوی  و  تفسیری  متعدد  منابع  به  تحلیلی   – توصیفی 

چارچوب نظری را بررسی کرده و سپس قواعد را تبیین کنند. بدین ترتیب هدف این نوشتار، شناسایی قواعد 

تفسیر لغوی است که تاکنون به صورت یک جا گردآوری نشده است.

پیشینه
ارائه  این خصوص  انجام شده و نظریات مهمی در  به طور کلی پژوهش های متعددی  تفسیر  قواعد  درباره 

گردیده، اما قواعد تفسیر لغوی به صورت پژوهشی مستقل همچنان مهجور مانده و چندان مورد بررسی قرار 
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نگرفته است و پژوهشگران هرکدام در آثار خود در فصلی جداگانه به منهج و تفسیر لغوی اشاراتی داشته اند، 

لغوی  منهج  قواعد  به  قواعده«)1414ق.(  و  التفسیر  »اصول  خود  کتاب  از  فصلی  در  »العک«  چنان که 

می پردازد و به اکتفا نكردن به ظاهر لغت اشاره ای گذرا دارد. بیان قواعدی برای تفسیر لغت، عنوانی است از 

 و دراسه«)1417ق.( از خالد السبت که در آن استعمال مشهور را 
ً
یک فصل در کتاب »قواعد التفسیر جمعا

ذکر و نمونه هایی متفاوت با این مقاله مطرح می کند. علی اکبر بابایی در کتاب »قواعد تفسیر قرآن«)1398( 

در یک فصل به تبیین مفردات و ساختار ادبی آیات پرداخته است. امروزه نیز مقالات و پایان نامه هایی درباره 

مقاله های  مانند  است؛  لغوی  تفسیر  روایات  و  زمینه روش ها  در  بیشتر  که  است  نگاشته شده  لغوی  تفسیر 

»روش شناسی معصومان در تفسیر لغوی قرآن کریم«)1391(: مهدوی راد و کوهی، حدیث اندیشه، شماره 

13؛ »تفسیر لغوی و ادبی از منظر روایات معصومان«)1392(: علی احمد ناصح، فصلنامه پژوهش های 

ادبی قرآنی، شماره 1؛ »تفسیر لغوی سوره دهر در تفسیر نمونه«)1395(: مؤدب و احمدی نژاد، فصلنامه 

مطالعات تفسیری، شماره 25 و پایان نامه کارشناسی ارشد فراهانی با عنوان »تفسیر لغوی معصومان در ده 

جزء دوم قرآن کریم و روش شناسی آن«)1390(؛ نیز پایان نامه کوهی)1390( با همین عنوان، لكن با تمرکز 

بر ده جزء اول قرآن کریم. مرور پژوهش های فوق نشان داد که قواعد تفسیر لغوی هدف اصلی هیچ یک از 

آن ها نبوده است، بلكه در کنار یا ضمن مباحث دیگر مطرح شده و این پژوهش به دنبال رفع این کمبود است.

وجه تمایز این نگاشته از پژوهش های پیش گفته، برجسته ساختن نگاهی است که بر پایه آن نباید تنها بر 

لغت صِرف در فهم معانی واژه های قرآن بسنده شود، بلكه برای فهم هر واژه قرآنی باید به انواع منابع، قرائن 

و قواعد مراجعه نمود که واکاوی آن ها پژوهشگر را به زوایای پنهان آن واژه، رهنمون می سازد. در پی برآورده 

ساختن اهداف این پژوهش، بر پایه یافته های کتابخانه ای چارچوب نظری را در نظر گرفته ایم که شامل منابع 

و شیوه های لغوی مفسران متقدم و تطور معنایی واژگان قرآن است.

مفاهیم
قواعد: جمع قاعده و در لغت به معنی پایه و ستون است)ابن منظور، 11/ 239( و در اصل به معنی ثبات 

و استقرار است. قاعدۀ خانه، اساس و پایه ای است که خانه بر آن بنا شده است.)راغب، 679( لغت دانان 

قاعده را در اصطلاح به معنای ضابطه دانسته اند که امری کلی است و بر تمامی جزئیات، منطبق می شود.

)جرجانی، 121( برخی معاصران نیز به جای امر کلی از حكم کلی استفاده کرده اند.)السبت، 1/ 23( این 

تعریف ها گرچه اندک تفاوتی دارند، اما در همه آن ها ویژگی »کلی بودن« قاعده منعكس شده و با توجه به آن 

معلوم می شود که این ویژگی مورد اتفاق پیشینیان و معاصران است.

بیان  این  که  است  زبان عرب  اساس ساختار  بر  آن  اسالیب  و  الفاظ  با  قرآن  معانی  بیان  لغوی:  تفسیر 

مفهومی عام دارد و شامل قرآن، سنت، اسباب نزول و غیر آن است و آنچه به زبان عربی مربوط است، قیدی 
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است برای نوع بیان و تفسیر قرآن که باید بر اساس لغت عرب باشد؛ به تعبیر دیگر در تفسیر لغوی به الفاظ و 

ساختارهای زبان عربی که قرآن بر اساس آن ها نازل گردیده است، توجه می شود.)طیار، 38( در تفسیر لغوی، 

مفسر با توجه به تخصصش در لغت شناسی، تلاش می کند تا با بیشترین تلاش به بررسی وضع و استعمالات 

لغت و سیر تحول آن تا به هنگام نزول و پس از آن، به مراد الهی و معنی آیه دست یابد و از روش متعارف 

تفسیر کمک می گیرد که این روش در تفاسیر از دیرباز مورد توجه بوده است، مانند جامع البیان طبری، مجمع 

البیان طبرسی، محررالوجیز ابن عطیه، التحریر والتنویر ابن عاشور، المیزان طباطبایی و... . علاوه بر این ها 

کتب معانی القرآن، غریب القرآن، اعراب القرآن و مشكل القرآن و نیز کتب لغت معاصر همچون التحقیق 

فی کلمات القرآن مصطفوی، قاموس قرآن قرشی و... جزء تفاسیر لغوی محسوب می شوند.)رک: مؤدب، 

روش های تفسیر قرآن، 164-173( بنابراین در تفسیر لغوی، مفسر با استفاده از شیوه های مختلف می تواند به 

معانی لغات پی ببرد و به تفسیر صحیحی از الفاظ و عبارات قرآنی دست یابد. با این تعاریف، می توان گفت 

مراد از قواعد تفسیر لغوی قرآن، راهكارهای کلی است که ویژگی های اجرایی و عملی دارند و به وسیله آن ها 

می توان واژه های قرآن را تفسیر کرد.

منابع و شیوه های لغوی مفسران متقدم
جهت کشف معنای واژگان قرآن و نیل به تفسیر لغوی صحیح، متقدمان از منابع و شیوه های مختلف بهره 

می گرفتند.

1. منابع

است.)راغب، 788(  یا سرچشمه  آب  خروج  و  معنای محل جوشش  به  »نبع«  ریشه  از  منبع  منابع جمع 

مقصود از منابع در اینجا مآخذ و مصادری است که پژوهشگر برای دریافت معنای واژگان قرآن به آن رجوع 

آن ها نقش اساسی در تفسیر لغوی و در  به  می کند. واضح است که گزینش صحیح منابع و مراجعه دقیق 

نهایت تفسیر قرآن دارد.

متقدمان برای استناد کلام خود از دو دسته منابع نقلی و عقلی استفاده می کردند. اساسی ترین مصدر 

نقلی تفسیر لغوی در عصر صحابه و پس از آن، خود قرآن است که برای رفع ابهام آیات و الفاظ قرآن از آن 

بهره برده اند.)طباطبایی، 1/ 4-12( پس از آن، صحابه گاهی در تفسیر قرآن به پیامبر)ص( مراجعه می کردند 

و در بیان آیات و الفاظ قرآن از ایشان می پرسیدند.)حاکم نیشابوری، 2/ 318( متقدمان پس از مراجعه به قرآن 

گاهی از تفسیر آیه، در فهم معانی الفاظ قرآن با استمداد از لغت، ادبیات عرب و شعر  و روایات در صورت ناآ

سعی می کردند.)سیوطی، الإتقان في علوم القرآن، 1/ 413( قرآن هم بر اساس همان شیوه ها نازل گردیده، با 

این تفاوت که با اسلوبی برتر و بافتی محكم تر شكل گرفته است. گاه بر منقولات یک دیگر تكیه می کردند؛ 

چنان که ابن عباس می گوید: بیشتر اندوخته های تفسیری خویش را از علی بن ابی طالب)ع( آموختم)سید بن 
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طاووس، 5(؛ تابعین نیز از صحابه بسیار می پرسیدند.)ابن سعد، 2/ 280( در بعضی موارد نیز متقدمان برای 

فهم آیات و الفاظ قرآن به مناسبت هایی که باعث نزول یک یا چند آیه یا سوره بود توجه داشتند.

به وسیله  با استدلال عقلی  الفاظ قرآن، مفسران متقدم گاه  تنوع لغات و ویژگی های خاص  به  با توجه 

منابعی که در اختیار داشتند به کشف معنای لغات قرآن دست می یافتند. برای نمونه در معنی »خِتَامُهُ« در 

«)مطففین/26( دو قول وجود دارد: مهر و بسته بندی)قول ابن مسعود( و پایان نوشیدنی)قول 
ٌ

»خِتَامُهُ مِسْك

هِیمِ«)واقعه/55( 
ْ
رْبَ ال

ُ
ارِبُونَ ش

َ
ش

َ
ابن عباس، قتاده و حسن(. )طبری، 30 /106( نیز در معنی »هیم« در »ف

دوقول ذکر شده است: یكی شتر تشنه که این از ابن عباس، مجاهد، عكرمه و ضحاک نقل شده و دیگری، 

شن که از سفیان ثوری وارد شده است.)همان، 27/ 195-196( مرجع این اختلاف به جهت اشتراک کلمه 

»ختامه« و »هیم« در پذیرش این دو معناست. در این صورت، بسته به انتخاب مفسر در پذیرش یكی از دو 

معناست که به طریق استدلال عقلی و اجتهاد برمی گردد. مفسر می تواند با استفاده از منابع مختلف نقلی و 

عقلی و با اجتهاد و بررسی، یكی از معانی را ترجیح دهد.

2. شيوه ها

مقصود از شیوه ها، بهره گرفتن از منابع است. گاه مفسر از یک منبع و گاهی نیز از منابع متعدد جهت تفسیر 

به روایات، اشعار و...  آیات دیگر، استشهاد  به  با شیوه های خاصی همچون تفسیر  بهره می گیرد. متقدمان 

به تبیین واژگان قرآن پرداخته اند؛ چنان که امام علی)ع(، »یعصرون« در »وَفِیهِ یَعْصِرُونَ«)یوسف/49( را به 

اجًا«)نبأ/ 14( استشهاد نمود.)مجلسی، 89/  جَّ
َ
ث مَاء  مُعْصِرَاتِ 

ْ
ال مِنَ  نَا 

ْ
نزَل

َ
»یمطرون« معنا کرده و به آیه »وَأ

«)آل عمران/ 97( 
ً

یْهِ سَبِیلا
َ
إِل اعَ 

َ
بَیْتِ مَنِ اسْتَط

ْ
اسِ حِجُّ ال ی النَّ

َ
هِ عَل

َّ
61( نیز انس بن مالک، »سبیل« در »وَلِل

یا  القرآن، 2/ 604(  علوم  في  الإتقان  کرد)سیوطی،  معنا  راحله  و  زاد  به  پیامبر)ص(  روایت  به  استناد  با  را 

بیان  به  نافع پاسخ داد.)زرکشی، 1/ 369( گاهی فقط  با استشهاد به اشعار عرب به پرسش های  ابن عباس 

«)صافات/47( 
ٌ

وْل
َ

 فِیهَا غ
َ

 ابن عباس »غول« در »لا
ً
لفظی بدون در نظر گرفتن شعر یا نثر اکتفا می شد؛ مثلا

ا 
َ
را »در آن زوال عقل و اذیت و گناه وجود ندارد«)الشیخ، 1391،219(؛ سعید بن مسیب »یصدون« در »إِذ

ونَ«)زخرف/57( را »یصیحون«)ابوالفتوح رازی، 54/6( و سعید بن جبیر »هزل« در »وَمَا 
ُّ

 مِنْهُ یَصِد
َ

وْمُك
َ
ق

هَزْلِ«)طارق/14( را لعب)ابونعیم اصفهانی، 284/4( معنا کرده اند. گاه نیز با کمک اشعار و نثر، به 
ْ
بِال هُوَ 

بیان لفظی می پرداختند. از آنجا که شعر گنجینه تمدن و لغت عرب است و دیوان عرب محسوب می شد، 

متقدمان به اشعار عربی اعتماد داشته و از آن در امر تفسیر بهره می گرفتند. از ابن عباس نقل شده که »ساهره« 

اهِرَةِ«)نازعات/ 14( به معنی زمین و خشكی است. وی این شعر عرب را در تأیید آن می آورد: ا هُمْ بِالسَّ
َ
إِذ

َ
در »ف

وما فاهوا به ابدا مقیم و فیها لحم ساهره و بحر  

برای همیشه ماندگار  آوردند  به زبان  آن گوشت حیوانات خشكی و دریایی وجود دارد و هرچه  »و در 
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است.«)طبری، 30/ 36( در استشهاد به نثر نیز به دو صورت عمل می شد: با ذکر قبیله، مانند »سامدون«)نجم/ 

«)صافات/ 125( که در لغت یمن به معنای 
ً

61( که در لغت حمیر به معنی غنا است)زرقانی، 127/1( و »بَعْلا

آیه  به کلام عرب در  ابن عباس  استناد  مانند  قبیله؛  « است)سیوطی، 1403ق، 8: 526( و بدون ذکر 
ً
»رَبّا

رْ«)مدثر/4( به نقی الثیاب؛ یعنی کسی که کارش پسندیده است.)همان، 326( بنابراین متون  هِّ
َ

ط
َ
 ف

َ
»وَثِیَابَك

عربی به عنوان مصدری برای تفسیر قرآن محسوب می شده و جهت مشخص کردن معنا بر طبق دلالت های 

لغوی استفاده شده است.

تطور معنایی الفاظ قرآن
ظهور اسلام پدیده ای بوده است که با خود ژرف ترین تغییرات فكری و اجتماعی و به تبع آن در زبان اعراب 

پدید آورد. بدیهی است که خداوند برای فهماندن معانی و مفاهیم مراد خود، الفاظ قرآن را از میان الفاظ زبان 

عربی برگزیده است. با نزول قرآن، واژگان عربی دچار تحول گردید. اخذ واژه ها توسط قرآن از زبان عمومی و 

د محققان است.)شاکر، 120( بسیاری از واژه ها در  اعطای معنای جدید به آن ها و ایجاد یک عرف خاص مؤیَّ

 اگر واژه »فسق« 
ً
زبان قرآن، لباسی نو بر تن کرده و با اشاره به معانی پیشین خود، دلالت های تازه یافتند. مثلا

برای اعراب پیش از اسلام یادآور شكافته شدن پوسته و بیرون آمدن دانه بود، پس از هجرت این واژه، بیش از 

هر چیز بر خارج شدن از فرمان خدا دلالت داشت. ابن فارس در کتاب »الصاحبی فی فقه اللغه« بابی را به 

موضوع تأثیر اسلام بر زبان عربی اختصاص داده و صورت های تعامل قرآن با واژگان عربی را این گونه بیان 

می کند: حفظ واژه به همان شكل اصلی، اما با افزودن معنای شرعی به معنای لغوی آن؛ مثل واژه »مؤمن«، 

حفظ کلمه به معنای دینی که قبل از نزول قرآن داشته با افزودن قید شرعی؛ مانند کلمه »صیام« یا انتقال از 

حوزه حقیقت به حوزه مجاز؛ همچون کلمه »فسق« و  نقل آن از حوزه آیین پرستی جاهلی به حوزه توحید؛ 

مانند قدرت، عزت، قوت، حكمت و علم.)ر.ک: ابن فارس، الصاحبی فی فقه اللغة العربیة و سنن العرب 

فی کلامها، 46-45(

در این روش ها کلمات به شكل قبلی حفظ شده اند، ولی به گونه ای تغییر معنا یافته اند. به طور خلاصه 

می توان این اشكال را در سه دستهٔ تخصیص دلالت، تعمیم دلالت و انتقال معنا قرار داد.)ابوعوده،50( از 

ویژگی های الفاظ قرآن، تنوع دلالت آن است که حاصل بافت یا سیاق و مراد متكلم است که بدون آشنایی 

با آن، مفهوم صحیح آیات، عبارات و واژگان قرآنی ممكن نیست. برای نمونه »کفر«، از واژگانی است که 

آیه  در  اما  است،  »ایمان«  مقابل  آن،  مشهور  معنای  است.  یافته  معنایی  تطور  قرآن  ویژه  تأثیر عرف  تحت 

امًا«)حدید/ 20( با توجه به سیاق آیه به 
َ

ونُ حُط
ُ
مَّ یَك

ُ
ا ث رًّ

َ
تَرَاهُ مُصْف

َ
مَّ یَهِیجُ ف

ُ
هُ ث

ُ
ارَ نَبَات

َّ
ف

ُ
ك

ْ
عْجَبَ ال

َ
یْثٍ أ

َ
لِ غ

َ
مَث

َ
»ک

معنی »کشاورزان« است.)قطب، 6/ 347( از طرف دیگر، آنچه سبب تطور معنایی گردیده، گذشت زمان 

باید  این رو در تفسیر لغوی  از  بود.  ادبی، کلامی، عرفانی  پیدایش علوم اسلامی و اصطلاحات گوناگون  و 
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به معنای عرفی پیش از عصر نزول و معانی به وجود آمده در زمان های متأخر دقت نمود تا این دو نوع معنا 

جایگزین معنای واقعی قرآن نگردد. آن گونه که برمی آید این تطور سبب چندمعنایی الفاظ گردیده و بیشتر 

الفاظ چند معنا، از رهگذر تطور معنایی به وجود آمده اند.

قواعد تفسیر لغوی
قاعده در هر علمی به نتیجه بخشی آن منجر می شود. بدون تردید فرایند تفسیر قرآن نیز اگر بخواهد به هدف 

مطلوب در شناخت معنای آیات قرآن نایل آید و به شیوه صحیح طی شود باید در چارچوب یک رشته قواعد 

صورت پذیرد و غفلت از آن می تواند به خطا در تفسیر منجر گردد. در پرتو تبیین دقیق قواعد می توان تفاسیر 

را محک زد و به صحت و سقم برداشت های آن ها پی برد و مبنای مناسبی برای تفسیر صحیح و زمینه ای برای 

کاهش خطاها فراهم آورد. پس از آن که چارچوب نظری تفسیر لغوی استوار شد می بایست در عمل نیز قواعد 

آن را سنجید و از نتایج آن استفاده کرد.

1- كاربرد غالب 

آن  از  یكی  خاص،  شرایط  در  که  است  الفاظ  برای  متعدد  معانی  وجود  عربی،  زبان  خصوصیات  از  یكی 

معانی بر دیگری غلبه کرده است، به طوری که ذهن ابتدا به آن معطوف می گردد. برخی علما همچون راغب 

اصفهانی در کتاب خود »المفردات«، ابن فارس در »الفراد« و الكفوی در »الكلیات فی اللغة« به گردآوری 

موارد کلی و کاربرد غالب الفاظ قرآن کریم اهتمام داشته اند.)زرکشی، 1/ 136-143؛ سیوطی، الإتقان في 

علوم القرآن، 1/ 497-504( از دیرباز عالمان معتقد بودند که قرآن بر کلام غالب و پرکاربرد و نه نادر و شاذ 

نازل شده است.

1-1- مشهور و غيرمشهور

هدایت معانی کلام خدا به مشهورتر تا وقتی که دلیلی بر خلاف آن وجود نداشته باشد اولویت دارد.

تْ 
َ
حِك

َ
ض

َ
)طوسی، 9/ 303؛ طیار، 40؛ حربی، 349 و 371-372( برای نمونه اکثر مفسران »ضحكت« در »ف

رْنَاهَا«)هود/ 71( را به معنای معمول و متداول »خندید« بیان نموده، اما برخی آن را به »حائض شد« معنا 
َّ

بَش
َ
ف

کرده  و آن را از معنای غالب خود منصرف ساخته اند.)قمی، 1/ 334؛ طباطبایی، 1/ 323( عده ای در اثبات 

رأی خود به شعر ابوذؤیب استناد کرده اند:

و تری الذئب لها یستهل تضحک الضبع لقتلی هذیل  

»کفتاران برای کشتگان هذیل دندان نشان می دهند، در حالی که گرگ ها بر آنان زوزه می کشند.« برخی 

ادبا در رد این استشهاد می گویند: معنای این بیت، بشارت دادن کفتارها به یک دیگر در هنگام خوردن کشتگان 

است؛ زیرا آن ها در این زمان بر یک دیگر می غرند و این غریدن آن ها، خنده آن ها تلقی شده است. نیز گفته 

شده که چه کسی دیده که کفتارها حائض شوند؛ بلكه منظور شاعر از »ضحک کفتارها« دندان نشان دادن 
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آن ها در هنگام خوردن گوشت است. همچنین شادی کفتارها به واسطه کشتگان، خنده انگاشته شده؛ زیرا 

خنده، تنها از شادی نشأت می گیرد.)ابن درید، 1/ 546( بعضی از لغویان همچون فراء، ابوعبیده، ابوعبید و 

زجاج، صحت معنای »حاضت« را منكر شده اند.)بغدادی، 2/ 493(

دیگر:  آیه   9 در   ،)71 رْنَاهَا«)هود/ 
َّ

بَش
َ
ف تْ 

َ
حِك

َ
ض

َ
»ف آیه  جز  به  که  است  آن  »خندیدن«  معنای  مؤید 

ا مِنْ 
ً
احِك

َ
مَ ض تَبَسَّ

َ
ونَ«)مؤمنون/ 110(، »ف

ُ
حَك

ْ
ض

َ
نْتُمْ مِنْهُمْ ت

ُ
ثِیرًا«)توبه/ 82(، »وَک

َ
وا ک

ُ
یَبْك

ْ
 وَل

ً
لِیلا

َ
وا ق

ُ
حَك

ْ
یَض

ْ
ل

َ
»ف

ی«)نجم/ 
َ
بْك

َ
 وَأ

َ
حَك

ْ
ض

َ
هُ هُوَ أ نَّ

َ
ونَ«)زخرف/ 47(، »وَأ

ُ
حَك

ْ
ا هُمْ مِنْهَا یَض

َ
ا جَاءَهُمْ بِآیَاتِنَا إِذ مَّ

َ
ل

َ
وْلِهَا«)نمل/ 19(، »ف

َ
ق

انُوا مِنَ 
َ
جْرَمُوا ک

َ
أ ذِینَ 

َّ
ال  مُسْتَبْشِرَةٌ«)عبس/ 39(، »إِنَّ 

ٌ
ة

َ
احِك

َ
ونَ«)نجم/ 60(، »ض

ُ
بْك

َ
ت  

َ
ونَ وَلا

ُ
حَك

ْ
ض

َ
43(، »وَت

ونَ«)مطففین/ 34( یكی از 
ُ
حَك

ْ
ارِ یَض

َّ
ف

ُ
ك

ْ
ذِینَ آمَنُوا مِنَ ال

َّ
ال یَوْمَ 

ْ
ال

َ
ونَ«)مطففین/ 29( و »ف

ُ
حَك

ْ
ذِینَ آمَنُوا یَض

َّ
ال

هُ  نَّ
َ
 در این آیات »وَأ

ً
مشتقات ریشه »ضحک« به کار رفته است که هیچ یک به معنای »حاضت« نیست. مثلا

ثِیرًا«)توبه/ 82( ریشه »ضحک« در کنار ریشه 
َ
وا ک

ُ
یَبْك

ْ
 وَل

ً
لِیلا

َ
وا ق

ُ
حَك

ْ
یَض

ْ
ل

َ
ی«)نجم/ 43( و »ف

َ
بْك

َ
 وَأ

َ
حَك

ْ
ض

َ
هُوَ أ

»بكی« - به معنای گریستن – آمده است. از این رو می توان گفت که معنای واضح و بدون ابهام مشتقات این 

ی  ریشه در سایر آیات، معنای »حاضت« را تأیید نمی کند، بلكه مؤید معنای خندیدن است. »تنور« در »حَتَّ

ورُ«)هود/40(، به معانی کف زمین، روشنی صبح، جای بلند و محل پخت نان آمده، اما  نُّ ارَ التَّ
َ
مْرُنَا وَف

َ
ا جَاءَ أ

َ
إِذ

آنچه از کلام عرب دانسته می شود، محل پخت نان است.)طوسی، 5/ 468( نیز در نمونه های دیگری چون 

«)نبأ/ 24( )خنكی، خواب( )بغوی، 4/ 438؛ ماوردی، 6/ 187؛ سمعانی، 6/ 139( و »نصر«)حج/ 
ً
»بردا

15( )یاری، روزی( )فراء، 2/ 218؛ زجاج، 3/ 417؛ ابوعبید، 2/ 46( معنی اول مشهورتر است و بر آن حمل 

 لغویان بیان کرده اند و از قبایل مختلف اخذ گردیده است، نمی تواند 
ً
می شود و معنای نادر و غریب که اکثرا

مؤید معنا باشد.

1-2- حقيقت و مجاز

معنای  به  خاص،  قرینه ای  نبود  هنگام  به  و  دارد  اولویت  آن ها  مجازی  معانی  بر  الفاظ  حقیقی  معنای 

حقیقی خود حمل می گردد. ادیبان و زبان شناسان قرآنی، قراینی را جهت تشخیص معنای حقیقی از مجازی 

بیان می کنند که از مهم ترین آن ها تبادر ذهنی و شیوع در استعمال است؛ بدین معنی که تبادرِ معنایی خاص 

بودن  مجازی  و  موردنظر  معنای  بودن  از حقیقی  معنایی خاص،  در  واژه ای  استعمال  کثرت  یا  واژه  یک  از 

هَا 
َ
هُمْ ل

ُ
عْنَاق

َ
تْ أ

َّ
ل

َ
ظ

َ
معنای دیگر حكایت دارد.)فخر رازی، مفاتیح الغیب،10/ 21( برای نمونه »اعناقهم« در »ف

اضِعِینَ« )شعراء/4( در معانی گردن هایشان)طبری، 19/ 59؛ فراء، 2/ 277 ؛ ابوعبیده، 2/ 83(، أشراف و 
َ

خ

بزرگانشان)ماوردی، 4/ 165( و جماعتشان)فراهیدی، 168/1( به کار رفته است. معنای اول )گردن هایشان( 

یَوْمُ   
َ

لِك
َ
»ذ در  »خلود«  دیگر  نمونه ای  دارد.  کاربرد  دیگر  مجازی  معانی  به  نسبت  و  است  حقیقی  معنای 

تبادر می کند و  به ذهن  ابدی و دائمی آن  به هنگام استعمال واژه »خلود«، معنای  ودِ«)ق/34( است. 
ُ
ل

ُ
خ

ْ
ال
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استعمال خلود در این معنی کثرت و شیوع دارد. در نتیجه معنای حقیقی خلود، اقامت دائمی و ابدی است 

ونِي 
ُ
نَا یَا نَارُ ک

ْ
ل

ُ
و مكث یا اقامت موقت و منقطع، معنای مجازی آن است.)تفتازانی، 139/5( یا »نار« در »ق

ی إِبْرَاهِیمَ«)انبیاء/ 69( در معنای حقیقی آتش به کار می رود؛ چون قرینه ای در کار نیست تا 
َ
مًا عَل

َ
بَرْدًا وَسَلا

در معنای دیگری استعمال  شود. آنچه اهمیت دارد، بررسی موارد استعمال کلمات در جملات و آیات قرآن 

کریم است تا معنای حقیقی از معنای مجازی شناخته شود.

1-3- اطلاق و تقييد

اگر نص یا دلیلی بر تخصیص یا تقیید لفظ وارد نشده باشد، اصل تشریع بر اطلاق آن است.)فخررازی، 

مفاتیح الغیب، 6/ 55؛ قرطبی، 2/ 282؛ زرکشی، 1/ 46؛ زرقانی، 1/ 88؛ ابوحیان، 2/ 191( برای نمونه 

هِ«)بقره/ 114( مسجدالحرام، بیت المقدس، محل 
َّ
 الل

َ
نْ مَنَعَ مَسَاجِد مُ مِمَّ

َ
ل

ْ
ظ

َ
مراد از »المساجد« در »وَمَنْ أ

سجده و همه مساجد بیان شده است.)طوسی، 1/ 417( گفته شده که درست آن است که همه مساجد منظور 

باشد؛ چون لفظ، عام و به صیغه جمع است و تخصیص آن به برخی از مساجد بعضی از زمان ها، محال 

است)ابوحیان، 1/ 571( و معنی عام آن غالب است.

1-4- حذف و مذكور

259/29؛  الغیب،  مفاتیح  نیست)فخررازی،  غالب  و  اصل  عربی،  زبان  در  اضمار  و  حذف  تقدیر، 

بر اختصار  باشد و عادت عرب  بر آن وجود داشته  ابن هشام، 599/2( مگر آن که دلیلی  ابوحیان، 61/1؛ 

 و گاهی به واسطه سیاق یا قرائن متصل، حذف 
ً
کلام است و در صورت وجود دلیلی بر محذوف، گاه صراحتا

 
ً
بَنَا«)آل عمران/ 8( که مراد »یقولون...« است، اما لفظا و

ُ
ل

ُ
ق  

ْ
زِغ

ُ
ت  

َ
نَا لا  »رَبَّ

ً
می کنند.)شنقیطی، 356/3( مثلا

نیاز نیست؛ زیرا پیش تر »یقولون« ذکرشده که نشان می دهد که این سخن راسخون فی العلم است.  به آن 

بدون دلیل هم نباید به حذفیات روی آورد؛ چون منافی غرض وضع کلام از جهت افاده و افهام است.)ابن 

عبدالسلام، 2( در صورت وجود اختلاف، غالب و مشهور این است که ارجاع به مذکور یا محدث عنه بر غیر 

آن مقدم است؛ زیرا ارجاع به مقدر با وجود ارجاع آن به مذکور، خلل در نظم آیه بدون دلیل است.)شنقیطی، 

اسِ«)نحل/69( را راجع به قرآن می داند)طوسی، 404/6(،  اءٌ لِلنَّ
َ

256/7( برای نمونه قتاده ضمیر در »فِیهِ شِف

اما صحیح آن است که به عسل برگردد؛ زیرا سیاق آیه به آن اشاره دارد.)ابن العربی، 183/3( در صورت عدم 

یْهِمْ فِیهَا«)مائده/ 45( را 
َ
تَبْنَا عَل

َ
 عموم مفسران، ضمیر »هم« در »وَک

ً
اختلاف، این قاعده صدق نمی کند. مثلا

به یهود ارجاع داده اند )قرطبی، 90/6؛ طوسی، 535/3(

2- تقديم معنای شرعی بر عرفی و لغوی

به  از نزول،  باورند که در قرآن، کلمات نسبت به شعر جاهلی و زبان عرب پیش  این  بر  مفسران و لغویان 

تحول معنایی دچار شده است.)سیوطی، الإتقان في علوم القرآن،1/ 472( از این رو به تمییز بین دو معنای 
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عربی و اسلامی اقدام نمودند و به معنای جدید، »معنای شرعی«، »تعریف شرعی«، »اسم شرعی«، »اسم 

اسلامی« یا »اصطلاح اسلامی« گفتند.)ابوعوده، 22( در یک تقسیم بندی الفاظ سه دسته هستند: یا معنی 

شرعی دارند، مانند: صلاة، زکات، صیام، حج، ایمان، اسلام، کفر و نفاق، یا لغوی مانند: شمس، قمر، سماء، 

ارض، بر و بحر، یا مانند بیع، نكاح، قبض، درهم و دینار معنی عرفی دارند.)ابن تیمیه، 240-243( بر این 

اساس، مفسر باید در فهم الفاظ قرآن دقت کند که واژه به کار رفته در آیه، جزء کدام یک از موارد مذکور است 

و در مواجهه با این الفاظ و معانی تقدم با کدام است. می توان اولویت ها و تقدم در الفاظ و معانی مذکور را 

چنین بیان کرد:

2-1- معنای شرعی و لغوی

در صورت تعارض میان معنای شرعی با معنای لغوی، وقتی که دلیلی بر ترجیح یكی نباشد معنای شرعی 

مقدم می شود)فخررازی، مفاتیح الغیب، 3/ 213؛ زرکشی، 2/ 183-184؛ابن عطیه، 1/ 542( چون اصل 

در واژگان دینی، معنای شرعی است و آن در اولویت است. برای نمونه »شریعه« به محلی می گویند که آب 

مْرِ«)جاثیه/ 
َ ْ
رِیعَةٍ مِنَ ال

َ
ی ش

َ
 عَل

َ
نَاك

ْ
مَّ جَعَل

ُ
رود از آن جا گرفته می شود.)زبیدی، 241/11( در قرآن تنها در »ث

رَعُوا 
َ

ش اءُ 
َ
رَک

ُ
ش هُمْ 

َ
ل مْ 

َ
»أ و  ینِ«)شوری/13( 

ّ
الدِ مِنَ  مْ 

ُ
ك

َ
ل رَعَ 

َ
»ش در  فعل  صورت  به  آن  مشتقات  و  آمده   )18

عًا«)اعراف/  رَّ
ُ

 وَمِنْهَاجًا«)مائده/ 48( و »یَوْمَ سَبْتِهِمْ ش
ً
مْ شِرْعَة

ُ
نَا مِنْك

ْ
 جَعَل

ّ
لٍ

ُ
هُمْ«)شوری/ 21( و اسم در »لِك

َ
ل

 به معنای آشكار استفاده شده معنای دیگر موارد، با 
ً
163( به کار رفته است که به جز لفظ »شرّعا« که مجازا

دین مرتبط است. »شریعه« در اینجا صرف احكام دین است.)طوسی، 255/9؛ طباطبایی، 166/18( لذا 

استعمال این ماده در معنای احكام دین، کاربردی قرآنی و شرعی است. یا »حج« در لغت به معنی قصد 

برای هر چیزی است و در شرع، به معنای قصد معین است که دارای شروط معلوم و مشخص است.)ابن اثیر 

جزری، 1/ 340( »زکات« نیز در لغت به معنی رشد و نمو و در شرع به معنای زکات اموال است و گفته شده 

که اشكالی ندارد اصل زکات در مكه و جزئیات آن در مدینه واجب شده باشد.)آلوسی، 24/ 351؛ فخررازی، 

مفاتیح الغیب،27/ 100( در اینجا با شنیدن کلمه »حج« یا »زکات« اولین چیزی که به ذهن می آید همان 

معنای شرعی است. اگر چنانچه قرینه ای بر معنای لغوی وجود داشت بر آن حمل می شود. نمونه ای دیگر، 

یْهِمْ«)توبه/ 103( به معنی »دعا« است؛ 
َ
 عَل

ّ
یهِمْ بِهَا وَصَلِ

ّ
زَکِ

ُ
رُهُمْ وَت هِّ

َ
ط

ُ
 ت

ً
ة

َ
ق

َ
مْوَالِهِمْ صَد

َ
 مِنْ أ

ْ
ذ

ُ
»صلاة« در »خ

هُمْ«)توبه/ 103(؛ »به راستی دعای تو 
َ
نٌ ل

َ
 سَك

َ
ك

َ
ت

َ
چون ادامه آن، معنی »صلاة« را مشخص می کند: »إِنَّ صَلا

آرامشی برای آنان است.«)زرکشی، 2/ 183؛ سیوطی، الإتقان في علوم القرآن،2/ 575(

2-2- معنای عرفی و لغوی

اگر قرینه ای بر معنای شرعی نباشد معنای عرفی بر لغوی مقدم است؛ چون متبادر به ذهن و در خطاب 

آشكارتر است؛ البته مشروط بر این که عرف، غالب یا شایع باشد)سیوطی، الشباه و النظائر فی قواعد و فروع 
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فقه الشافعي، 96( و در زمان پیامبر)ص( یا قبل از آن وجود داشته باشد و بعد از آن ملاک نیست)همان، 

92-95( و نیز قرینه ای برای دلالت لفظ بر معنای شرعی وجود نداشته باشد.)حربی، 414( برای مثال در 

»یَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا«)غافر/36( »ای هامان برای من بنای مرتفعی بساز.« »ابن« فعل امر مفرد مذکر 

مخاطب است و در لغت یعنی تو بساز، اما معنای عرفی آن این است که امر کن کسی بسازد؛ زیرا فردی مثل 

هامان که وزیر است خود، آن را نمی سازد، بلكه به دیگری دستور ساختن می دهد و او می سازد. در این جا این 

 به معنی چهارپایان است و در لغت به هر چیزی 
ً
معنی عرفی مدنظر است.)ر.ک: الشیخ، 97( یا »دابّه« عرفا

که روی زمین می جنبد گویند.)راغب، 306( معلوم است که معنی عرفی بر لغوی غلبه دارد و زودتر به ذهن 

ی« است که در لغت یعنی اخذ چیزی با روح و جسم به طور کامل، اما در عرف 
ّ
می آید. نمونه ای دیگر، »توف

یعنی قبض روح بدون جسم)همان، 878-879( و این معنای دوم مقدم  است.

2-3- معنی شرعی و عرفی

اگر قرینه ای بر معنی شرعی و عرفی نباشد بر معنی لغوی تفسیر می شود و جز با قرینه، بر مجاز حمل 

نمی گردد.)فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه،1/ 153-154( برای نمونه »صلاة« در لغت به معنای 

»دعا« است و در شرع به معانی متعدد آمده است:

 
َ

ك
َ
ت

َ
صَلا إِنَّ  یْهِمْ 

َ
عَل  

ّ
»وَصَلِ دعا  رَاکِعُونَ«)مائده/55(؛  وَهُمْ  اةَ 

َ
ک الزَّ ونَ 

ُ
یُؤْت وَ ةَ 

َ
لا الصَّ یُقِیمُونَ  ذِینَ 

َّ
»ال نماز 

 
ُ

یَعْبُد مَا   
َ

نَتْرُك نْ 
َ
أ  

َ
مُرُك

ْ
أ
َ
ت  

َ
ك

ُ
ت

َ
صَلا

َ
«)اسراء/110(؛ دین »أ

َ
تِك

َ
بِصَلا جْهَرْ 

َ
ت  

َ
هُمْ«)توبه/103(؛ قرائت »وَلا

َ
ل نٌ 

َ
سَك

«)حج/40(.
ُ

 وَمَسَاجِد
ٌ

وَات
َ
بِیَعٌ وَصَل مَتْ صَوَامِعُ وَ

ّ
هُدِ

َ
آبَاؤُنَا«)هود/ 87( و جایگاه نماز »ل

با تأمل در این معانی، معلوم می شود که معنی لغوی که در استعمال شرعی آمده در آیات مذکور همان 

معنی شرعی را نشان می دهد، مگر این که قرینه ای بر آن دلالت کند. با این وجود، آنچه بر معنای عرفی و 

لغوی مقدم است همان معنای شرعی است؛ مگر این که قرینه ای وجود داشته باشد.

3- عدم اعتماد به مجرد لغت

گرچه علم لغت در تفسیر قرآن، جایگاه برجسته ای دارد، اما لغت، یگانه مرجع برای تفسیر قلمداد نمی شود و 

نمی توان با مجرد لغت، هر معنایی را بر قرآن حمل کرد.)ابوحیان، 1/ 34؛ زرکشی، 2/ 172( اگر الفاظ قرآن، 

تنها با تكیه بر بار لغوی معنا شود، تمام آیات قرآن به متشابهات تبدیل می شوند و روش ضابطه مند در تفسیر 

مْ 
َ
مْ ل

َ
هُمْ أ

َ
رْت

َ
نْذ

َ
أ
َ
یْهِمْ أ

َ
رُوا سَوَاءٌ عَل

َ
ف

َ
ذِینَ ک

َّ
وجود نخواهد داشت؛ چنان که جریان صوفی عرفانی، »کفر« در »إِنَّ ال

ذِینَ 
َّ
 به معنای لغوی »پوشاندن« معنا کرده و به سیاق آیه که در برابر »ال

ً
یُؤْمِنُونَ«)بقره/ 6( را صرفا

َ
نْذِرْهُمْ لا

ُ
ت

 )116 /1 نكردند.)ابن عربی،  توجه  است  ونَ«)بقره/3( 
ُ

یُنْفِق نَاهُمْ 
ْ
رَزَق ا  وَمِمَّ ةَ 

َ
لا الصَّ یُقِیمُونَ  وَ یْبِ 

َ
غ

ْ
بِال یُؤْمِنُونَ 

حقیقت آن است که این قبیل تفسیرها جز آن که تفسیر به رأی باشد، نمی توان محملی برای آن یافت. گاه این 

روش برای حفظ اصول کلامی عقلی صورت گرفته و به تأویل منجر شده است؛ چنان که برخی از معتزله 
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لِیمًا«)نساء/ 164( را از ریشه »کلم« و نه »کلام« به معنی »جرح« گرفتند تا 
ْ
ك

َ
هُ مُوسَی ت

َّ
مَ الل

َّ
ل

َ
»کلم« در »وَک

صفت »کلام« را به خدا نسبت ندهند.)زمخشری، 1/ 582( این برداشت ها متأثر از همان پیش فرض ها و 

باورهای مذهبی، کلامی و ادبی مفسران است. بنابراین مفسر ناگزیر است به منابع و دیگر قراین مراجعه نماید 

تا از خطا مصون بماند و فهم و استنباط وی توسعه یابد. منابع گوناگون لغوی، هریک می توانند تا اندازه ای در 

فهم معنای واژگان مؤثر باشند و در کنار یک دیگر و با تجمیع قراین، حاصلی اطمینان بخش داشته باشند. از 

جملۀ این قراین و منابع عبارتند از: 

أ- سیاق: برخی از کلمات به تنهایی شناخته نمی شوند و معنای مشخصی ندارند، بلكه باید در زنجیره 

تعیین  را  آن ها  معنای  و  بخشیده  الفاظ، ظهور خاصی  به  سیاق  برسانند.  کامل  را  معنا  تا  گیرند  قرار  سخن 

«)طارق/ 2( معنی »طارق« را مشخص می کند و مراجعه 
ُ

ارِق
َّ

 مَا الط
َ

دْرَاك
َ
می کند. برای نمونه، سیاق آیۀ »وَمَا أ

اقِبُ«)طارق/ 3( است.)قطب، 
َّ
جْمُ الث به مجرد لغت کافی نبوده، بلكه آیه بعد آن را توضیح می دهد که آن »النَّ

رَابٌ«)ص/42( اسم مكان به معنای مكان شست وشو 
َ

 بَارِدٌ وَش
ٌ

تَسَل
ْ

ا مُغ
َ

6/ 3877( یا واژهٔ »مغتسل« در »هَذ

است، اما همنشینی با صفت »بارد« شكل و صورت آن را تبیین نموده و در اینجا، این معنی لغوی مدنظر 

نیست؛ بلكه به معنی آبی است که با آن شست وشو می دهند.)طبرسی، 4/ 487؛ راغب، 607(

رِیمُ«)دخان/ 49( برخلاف دلالت ظاهری لفظ و مجرد لغت، با 
َ
ك

ْ
عَزِیزُ ال

ْ
نْتَ ال

َ
 أ

َ
ك  إِنَّ

ْ
ق

ُ
»عزیز« در »ذ

لحاظ سیاق قرآنی آن، برخوار و ذلیل بودن مخاطب دلالت دارد.)زرکشی، 2/ 327( تفسیر بر اساس معنای 

سیاقی، در حقیقت تفسیر معنایی و مرادی، در مقابل تفسیر لغوی صرف است؛ زیرا مدلول لفظ، نه بر اساس 

اصل لغوی و معجمی، بلكه بر اساس کاربردش در سیاقی خاص، معنا می شود. بنابراین سیاق نقش بارزی در 

تعیین دلالت کلمات ایفا می کند؛ زیرا معنا با نظمی که در سیاق آمده، مرتبط است و از اینجاست که کلمات، 

دلالت های متعددی می یابند و بر حسب تغییر سیاق، معانی آن ها نیز تغییر می کند. 

ب- روایات: گاهی با مراجعه به روایات، معنا و مقصود یک لغت تبیین می شود و مراد واقعی آن معلوم 

نزول است و می تواند همچون شعر و فرهنگ عربی و بیش  از فرهنگ زمان  نمایی  این روایات،  می گردد. 

از آنها مورد استناد واقع شود. چنان که پیش تر اشاره گردید بسیاری از واژگان قرآن، گذشته از سطح معنای 

لغوی که در زبان جاهلی ریشه دارند از سطح معنای دینی نیز برخوردار هستند. یكی از مهم ترین امتیازهای 

معناشناسی روایی، فهم معنای دینی واژگان است؛ امری که هنگام رجوع به واژه نامه ها یا بدان نپرداخته اند 

 فِي 
َ

یا اجتهادهای خود را بیان نموده و یا آن ها نیز از  قرآن و روایات بهره مند شده اند. برای مثال، ذیل »وَنُفِخ

ورِ«)زمر/68(، با مراجعه به فرهنگ لغت و ریشه یابی کلمه، مطلب خاصی درباره حقیقت »صور« بیان  الصُّ

نشده، بلكه روایت، آن را شاخی معرفی کرده که در آن دمیده می شود.)ر.ک: حاکم نیشابوری، 560/4( یا در 

وَ«)بقره/219(، معنای »عفو« در دو روایت از امام باقر)ع( و امام صادق)ع( 
ْ

عَف
ْ
لِ ال

ُ
ونَ ق

ُ
ا یُنْفِق

َ
 مَاذ

َ
ونَك

ُ
ل
َ
»یَسْأ
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به ترتیب به »آنچه بر قوت سالانه افزوده باشد« و »میانه و وسط« معنا شده است. در اینجا مقصود و مراد از 

این لغات در روایات بیان گردیده است.)طوسی، 2/ 214(

ج- اسباب نزول: مفسر باید اسباب نزول را بشناسد؛ زیرا او را در فهم آیه کمک می کند. ممكن است 

معنای یک لغت با توجه به سبب نزول، با آن چیزی که در لغت آمده متفاوت باشد و چه بسا با مجرد معنای 

لغت، مطلبی برای مفسر واضح نشود. در این صورت شناخت سبب نزول، می تواند راهگشا باشد و فهم آیه را 

رِ«)توبه/ 37( به معنای »تأخیر افكندن« است، اما 
ْ

ف
ُ
ك

ْ
سِيءُ زِیَادَةٌ فِي ال مَا النَّ  »نسئ« در »إِنَّ

ً
میسر نماید. مثلا

مشخص کردن این تأخیر، به شناخت داستان و سبب نزول آیه نیاز دارد و با آن، تفسیر آیه مشخص می شود: 

عرب ها در پی آیین ابراهیم، احترام ماه های چهارگانه را باور داشتند، ولی گاه بر آنان دشوار می آمد که سه 

ماه درنگ نموده و به نبرد نپردازند، یا چه بسا در اوج شدت جنگ، یكی از ماه های حرام فرا می رسید و ترک 

جنگ بر ایشان سخت بود. بدین جهت، آن ماه را به زمانی دیگر به تأخیر می انداختند تا به غارت و جنگ و 

خونریزی ادامه دهند.)طبرسی، 1/ 244(

4- تقدم اقوال مفسران متقدم بر لغويان

در این که در تفسیر قرآن کریم بایستی به دلالت عصر نزول الفاظ و عبارات قرآن توجه کرد، تردیدی وجود 

دلایل  جمله  از   )137 العک،  21/1؛  دارند.)رشیدرضا،  توافق  مطلب  این  بر  مفسران  همه  امروزه  و  ندارد 

رجحان اقوال مفسران متقدم بر لغویان این است که مفسران متقدم از ائمه و صحابه پیش از لغویان زیسته اند، 

با نزول وحی هم عصر بوده و یا قریب به آن دوره می زیسته اند و تسهیل گر امور برای پس از خود بوده و از 

گاه تر هستند؛ چه، اتكای آنان به لغت عرب، شناخت اسباب نزول، شناخت احادیث،  امور تفسیری و لغوی آ

داستان های مخاطبان و احوال آنان است. مفسران، محدثان و فقها نیز در ادوار مختلف برای تأیید مطالب 

القرآن، 2/  الإتقان في علوم  استناد جسته اند)طبری، 14/ 146-148؛ سیوطی،  به منقولات متقدمان  خود 

از مذاهب  لغویان  اما   )257-256 /1 1/ 324 و 578؛ صدوق،  قیم، 4/ 148؛ سیدمرتضی،  ابن  565؛ 

فكری شان در تفسیر لغوی تأثیر گرفتند؛ برخی متكلم و برخی دیگر فقیه بوده اند و رویكرد مذهبی آنها در 

تفسیر و شرح مفردات لغوی منعكس شده است و کلام آنها بیانگر فهم عربی خالص نیست)سیستانی، 24( 

و رویه آنان در اخذ و سماع لغت به  هیچ وجه نظم و نسق تفسیر مفسران متقدم را نداشته است. مصادر اولیه 

لغت عربی دچار آسیب گردید. برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:

بعضی  نبودند.  حد  یک  در  زبانی  فصاحت  نظر  از  عرب  مختلف  قبایل  اعراب:  زبانی  اختلافات  أ- 

قبایل همچون قریش از فصاحت بیشتری برخوردار بوده اند.)جاحظ، 306( برخی نیز به سبب همجواری و 

تأثیرپذیری از زبان تمدن های معاصر، از زبان معیار دور شدند )جوادعلی، 209/7( که این باعث ناهمگونی 

در کاربرد واژگان و قواعد ادبی گردید که لغویان از آن متأثر شدند و این رویكرد آنان بعضی از خصلت های 
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زبانی همچون ترادف، اشتراک لفظی، واژگان اضداد، ابدال و... را بسیار بیش تر از واقعیت یک زبان جلوه گر 

ساخته است.)شلقانی، روایة اللغة،349-325(

ب- فساد زبانی بادیه نشینان: بخش مهمی از گنجینه زبانی لغویان از طریق بادیه نشینانی تأمین می شده 

آمد  و  رفت  است  بوده  نخستین  لغویان  مهد  مهم ترین  که  بصره  شهر  به  خود  نیازهای  رفع  برای  که  است 

بادیه نشینان در آن، فرصتی گران بها برای  بازار »مرید« در نزدیكی بصره و حضور وسیع  داشته اند. برگزاری 

لغویان فراهم نمود تا جهت ثبت و ضبط دقیق و بدون واسطه واژگان از اعراب بادیه نشین بهره گیرند.)همو، 

یا بیش از مدت معمول در  العراب والرواة، 123-128( بعضی از اعراب برای همیشه در بصره ماندند و 

حموی،  داشت.)یاقوت  دنبال  به  را  زبانی  فساد  خویش،  اصل  از  اعراب  افتادن  جدا  این  کردند.  درنگ  آن 

)2132/5

ج- اعتماد بر قرائت های شاذ: بسیاری از لغویان، قاری قرآن نیز بودند. اهتمام زیاد آن ها به قرائت های 

گوناگون قرآن، به دلیل منبع بودن این کاربردهای زبانی از دیدگاه ایشان بوده است. برای نمونه، خلیل فراهیدی 

در معجم العین به 84 مورد از قرائات قرآن احتجاج و استشهاد نموده است و این کافی است که او را پایه گذار 

احتجاج به قرائات در استنباط قضایای لغوی بدانیم.)ر.ک: مسلمی، 215-288( این رویكرد خلیل تأثیر 

مهمی بر لغویان پس از خود داشت و آن ها نیز مطابق رویه او به صورت گسترده به قرائت های قرآنی احتجاج 

می کردند.

لغویان پس از مفسران متقدم، زمانی که عبارات و کلمات عجم به زبان عربی داخل شد ظهور یافتند 

داشته اند ذکر کرده اند. آنان  که  با همان معنایی  را  واژگان  و گاهی  ارجاع می دادند  متقدمان  به مستندات  و 

هُمْ«)حج/ 29( ابوجعفر نحاس از ابن عباس آورده که 
َ
ث

َ
ف

َ
وا ت

ُ
ض

ْ
یَق

ْ
مَّ ل

ُ
 دربارهٔ »تفث« در »ث

ً
)الشیخ، 222( مثلا

د همه  »تفث« یعنی بر نهادن احرام که لغویان آن را جز از طریق تفسیر سلف نمی شناسند و همین معنا مؤیَّ

مانند  فعلی  برای  را حقیقتی شرعی  آن  فیروزآبادی  ازهری، 14/ 266(  مفسران است.)النحاس، 4/ 402؛ 

ابوعبیده درباره  یا  اتفاق می افتد می داند.)فیروزآبادی، 165(  ناخن و… که در مناسک  کوتاه کردن شارب، 

ودٍ«)واقعه/29( می گوید: »طلح« نزد عرب به درختی اطلاق می شود که زیاد خار داشته باشد، 
ُ

 مَنْض
ٍ

ح
ْ
ل

َ
»وَط

اما مفسران متقدم همچون علی)ع( و ابن عباس آن را »موز« تفسیر کرده اند.)ابوعبیده، 2/ 250( سیاق آیه نیز 

سیاق امتنان است و قبل و بعد آیه بحث از نعمت های بهشتی اصحاب الیمین است و قول متقدمان را تأیید 

می کند نه لغویان که درخت خاردار را ذکر کرده اند که با نعمت و رفاه متناسب نیست. همچنین »سلوی« 

وَی«)بقره/57( طبق اجماع اغلب مفسران متقدم، بر پرنده ای به نام بلدرچین 
ْ
ل مَنَّ وَالسَّ

ْ
مُ ال

ُ
یْك

َ
نَا عَل

ْ
نْزَل

َ
در »وَأ

اطلاق می شد، اما برخی لغویان آن را عسل معنا کرده اند.)طبری، 2/ 96؛ ابن عطیه، 1/ 305-306( کلمه 

 به همان معنای عسل در زبان عرب نیست و عسل در لغت کنانه به معنی »سلوی« است؛ چرا 
ً
»سلوی« لزوما
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که باعث تسلی است.)قرطبی، 1/ 407-408( به همین دلیل ابن اعرابی می گوید: »سلوی« پرنده است و 

در غیر قرآن به معنای عسل است.)ازهری، 13/ 68؛ نمونه های دیگر: فراء، 1/ 224؛ زجاج، 5/ 6( همچنین 

ا نُقِرَ فِي 
َ
إِذ

َ
لغویان گاهی معنای شاذ، قلیل و مشكوک الصحه را ذکر می کنند. برای نمونه، ابن اعرابی در »ف

ورِ«)مدثر/ 8( می گوید »ناقور« یعنی قلب. این تفسیر وی غریب است و کسی جز او چنین مطلبی را 
ُ
اق النَّ

نگفته است. از سلف وارد شده که ناقور یعنی شیپوری که اسرافیل در آن می دمد.)طبری، 29/ 151-152؛ 

ابوعبیده، 1/ 70 و 110؛ اخفش، 1/ 186-187؛  نمونه های دیگر:  المنثور، 327/8-328؛  الدر  سیوطی، 

ابن قتیبه، 141 و 301؛ فراء، 1/ 44-45، 70 و 2/ 265( از این رو واضح است که برای فهم حدود معنایی 

واژگان دینی و لغوی باید به اهل آن رجوع کرد که همان مفسران متقدم هستند؛ اما منبع لغویان، بادیه نشینان 

و اشعاری بوده اند که زبان جاهلی و نه زبان قرآن را نمایندگی می کردند.

از  بازنمایی واقعی و کاملی  ایشان است  به دلیل برخی آسیب  هایی که متوجه منابع  بنابراین اهل لغت 

زبان عربی زمان نزول از خود برجا نگذاشته اند، اما در مقابل، مفسران متقدم از ائمه و صحابه به دلیل اوج 

فصاحت و سخنوری، هم ترازی زبان ایشان با سبک زبانی قرآنی و... کارآمدی بیشتری نسبت به مصادر اولیه 

لغت در معناشناسی قرآن دارند.

نتیجه گیری
برخی از مهم ترین یافته های این پژوهش عبارتند از:

1. به کارگیری قواعد تفسیر لغوی موجب دستیابی به مراد خداوند از الفاظ و عبارات قرآنی شده و مفسر 

را با شیوه صحیح تفسیر قرآن آشنا می سازد.

2. می توان با استفاده از منابع نقلی و عقلی و شیوه های مناسب به تفسیر لغوی دست یافت.

3. در کاربرد غالب، معانی مشهور بر غیرمشهور، حقیقی بر مجازی، اطلاق بر تقیید و مذکور بر حذف 

لفظ در صورت عدم قرینه، ترجیح داده می شود.

مقدم  دو  آن  بر  شرعی  معنای  ترجیح،  بر  دلیل  نبود  صورت  در  لغوی،  و  عرفی  شرعی،  معانی  در   .4

می شود. در بین معنای عرفی و لغوی نیز ترجیح با معنای عرفی و سپس لغوی است.

5. اقوال مفسران متقدم بر لغویان، مقدم است.

6. با اکتفا به مجرد لغت، نمی توان به تفسیر لغوی دست یافت؛ بلكه باید از شواهد و قراین دیگر مدد 

جست.

پیشنهاد می شود سایر قواعد تفسیر لغوی که در تفسیر قرآن کریم نقش اساسی را ایفا می کنند بررسی 

شوند تا به کمک آن ها زوایای مختلف مراد خداوند از واژگان و عبارات قرآنی آشكار گردد.
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